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خانه دوست كجاست؟ 
چند هفته پيش به مرد جواني برخوردم كه به ارتش آمريكا ملحق شده بود و دوره آموزشي‌اش را هم پشت سر گذاشته بود. از او پرسيدم قرار است به كجا اعزام شود؟ جواب داد افغانستان. خب تعجبي نداشت. اما ادامه حرف‌هايش باعث شد يك لحظه سر جايم ميخكوب شوم: <فرمانده‌مان گفته كه احتمالا‌ بعد از افغانستان، راهي مكزيك خواهيم شد.>

مكزيك؟ بله! ظاهرا فرماندهان ارتش آمريكا براي اعزام نيرو به مكزيك آماده مي‌شوند. پس معلوم مي‌شود كه باراك اوباما به‌زودي بر منطقه آمريكاي لا‌تين متمركز خواهد شد و مثل روساي‌جمهور قبلي آمريكا نمي‌خواهد به اين مساله بي‌تفاوت باشد. مي‌گويند خشونت‌ها در مكزيك خيلي گسترده شده و همين امر ممكن است به مداخله نظامي آمريكا منجر شود. اين مساله اخيرا به وضوح در واشنگتن مورد توجه قرار گرفته زيرا براساس آمار، تنها در سال گذشته ميلا‌دي ۵۴۰۰ نفر در جريان درگيري‌هاي خشونت‌آميز در مكزيك كشته شده‌اند و اين خشونت‌ها حتي به آريزونا و ساير بخش‌هاي جنوب غربي آمريكا نيز سرايت كرده است. اخيرا فرماندهي ستاد مشترك نيروهاي آمريكايي گزارشي منتشر كرده و در آن هشدار داده كه <مكزيك دارد به معضلي در عرصه تامين امنيت داخلي آمريكا تبديل مي‌شود.> بنا بر نتيجه‌گيري ارائه‌شده در اين گزارش، امروزه از ميان تمام كشورهاي جهان مي‌توان دو كشوري را كه بيش از همه در معرض خشونت و خونريزي قرار دارند چنين معرفي كرد: پاكستان و مكزيك.
اما مكزيك تنها چالشي نيست كه در آمريكاي لا‌تين پيش روي دولت باراك اوباما قرار دارد. رهبران چپ‌گراي آمريكاي لا‌تين در سال‌هاي اخير از هيچ اقدامي براي مقابله با آمريكا فروگذار نكرده‌اند و اين مساله در دوران رياست‌جمهوري جورج بوش به اوج خود رسيده بود. در اين فاصله، ونزوئلا‌ و بوليوي سفراي آمريكا را از كشور متبوع خود اخراج كردند و اكوادور هم دارد بساط پايگاه نظامي آمريكا در خاك خود را برمي‌چيند. اين پايگاه بزرگ‌ترين مركز نظامي واشنگتن در آمريكاي جنوبي است و جمع شدن آن ضرر بزرگي است براي آمريكا.
از سوي ديگر، آمريكاي مركزي هم بي‌ثباتي شديدي را تجربه مي‌كند. مناطق زيادي از گواتمالا‌ در كنترل كارتل‌هاي بزرگ مواد مخدر قرار گرفته و دولت‌هاي السالوادور و هندوراس هم با تهديد بزرگي از جانب گروه‌هاي تروريستي منطقه مواجه شده‌اند. سياست‌هاي دانيل ارتگا رئيس‌جمهور ساندينيست نيكاراگوئه نيز در داخل اين كشور به ناآرامي‌هايي منجر شده كه هدف نهايي آنها هنوز معلوم نيست.
كوبا هم كه در اين چالش‌ها جاي خودش را دارد. نيم قرن است كه مناسبات واشنگتن و ‌هاوانا پرتنش است اما اميدهايي كه نسبت به همكاري دو كشور در دوران رياست‌جمهوري رائول كاسترو به وجود آمده، هنوز كاملا‌ از بين نرفته است. با اين وجود، اگر دولت باراك اوباما رويكرد نسنجيده‌اي را در قبال كوباي امروز در پيش بگيرد، احتمال بروز خشونت‌هاي بيشتر در منطقه بالا‌ مي‌رود.
اولين عرصه بزرگ برخورد اوباما با كشورهاي آمريكاي لا‌تين در ماه آوريل صورت خواهد گرفت؛ در نشست ترينيدادوتوباگو كه همه سران كشورهاي نيمكره غربي در آن شركت خواهند داشت. البته كسي انتظار ندارد كه اوباما در اين نشست معجزه كند اما اقداماتي مثل تعطيل كردن زندان گوانتانامو ازجمله مواردي است كه مي‌تواند برگ برنده اوباما به شمار بيايد. حتي تغيير لحن رئيس‌جمهور آمريكا و رعايت اعتدال در مواضع او هم مي‌تواند در اين نشست به نفع آمريكا باشد. اگر اوباما رويكرد كاخ سفيد در قبال آمريكاي لا‌تين در سال‌هاي اخير را مورد انتقاد نسبي قرار دهد، ديدگاه‌ها نسبت به او و دولتش تا حد زيادي تغيير خواهد كرد. به اين ترتيب اوباما نشان خواهد داد كه با مداخلا‌ت سنتي خشونت‌آميز دولت‌هاي قبلي در آمريكاي لا‌تين مخالف است. اما اين موضع نمي‌تواند براي دولت اوباما كافي باشد. واشنگتن براي پيش بردن راهش در آمريكاي لا‌تين به يك <دوست> احتياج دارد. واقعيت اين است كه بخش مهمي از مشكلا‌ت واشنگتن در آمريكاي لا‌تين از آنجا ناشي شده كه روساي‌جمهور قبلي آمريكا هيچ‌وقت گوش شنوايي براي مشكلا‌ت اين منطقه نداشته‌اند. به همين جهت، اصلا‌ نمي‌توان انتظار داشت كه ناگهان و يك‌شبه، راه مناسبات نزديك واشنگتن با كشورهاي آمريكاي لا‌تين هموار شود. به جاي اين كار، بهتر است كه اوباما به فكر پيدا كردن يك دوست در منطقه آمريكاي لا‌تين باشد و بعد از او به‌عنوان مشاور و راهنماي غيررسمي براي شكل دادن به سياست‌هاي خود در منطقه استفاده كند.
اما چه كسي مي‌تواند اين نقش را به عهده بگيرد؟ شايد اولين گزينه‌اي كه به ذهن مي‌رسد لولا‌ داسيلوا رئيس‌جمهور برزيل باشد كه در منطقه آمريكاي لا‌تين نقش خود را تثبيت كرده است. اما برزيل قدرت نوظهوري است كه منافع استراتژيك خاص خود را در منطقه جست‌وجو مي‌كند و به همين جهت شايد بهترين گزينه براي اوباما نباشد. ميشل باشلت رئيس‌جمهور شيلي يا اسكار آرياس از كاستاريكا مي‌توانند دوستان بهتري براي اوباما باشند. هر دوي آنها سياستمداران باتجربه‌اي هستند كه در داخل كشور هم حرفشان را مي‌توانند به كرسي بنشانند. از سوي ديگر، آنقدر كاركشته هستند كه بدانند چطور بايد كشورهاي آمريكاي لا‌تين را به اتخاذ مواضع جديد در مورد آمريكا هدايت كرد. ‌ 
با اين وجود، فعلا‌ كسي در واشنگتن مشغول برنامه‌ريزي براي سياست‌هاي دولت اوباما در قبال آمريكاي لا‌تين نيست. هنوز هيچ‌كس در وزارت امور خارجه آمريكا مسووليت اين منطقه را به عهده نگرفته و شايد تا نشست ترينيدادوتوباگو در ماه آوريل هم اين اتفاق رخ ندهد. اما اين خلا‌ء مي‌تواند به بروز مشكلا‌ت زيادي منجر شود پس بهتر است به همان بنگاه دوست‌يابي اوباما و پيشگيري از بحران‌سازي جديد در منطقه دل خوش كنيم. ‌ 
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